
عوامل بازدارنده ابتلا به تكاثر و اتراف

74
7 و 

ه 3
مار

- ش
تم 

 هف
ال

س
13

91 
ند

سف
 و ا

من
به

10

عوامل بازدارنده ابتلا به تكاثر و اتراف

تاريخ دريافت مقاله: 91/10/15
تاريخ تأييد مقاله: 91/12/13 

عليرضا رشيدى * 
محمد رشيدى **

چكيده:
ــلام مبتنى بر مقياس هاى مذهبى و تصور (جهان نگرى) دينى  ــى در اس نظام ارزش
ــه در فطرت اصيل  ــت و اين دين به چيزى جز اين مقياس ها و ارزش ها ـ كه ريش اس
ــدارد. بنابراين، راهنمايان اين راه، مال را جز ابزارى براى تأمين  آدمى دارند- توجهى ن
ــى ـ از آن  ــيله تثبيت هيچ ارزش يك زندگى مقتصدانه و متواضع نمى بينند و آن را وس
ارزش هاى كاذب و منفى كه مالداران آنها را ارزش مى دانند – به شمار نمى آورند. هدف 
ــتار آن است كه تكاثر و اتراف را به لحاظ مفهومي و لغوي به خوانندگان مقاله  اين نوش
بشناساند. هم چنين علائم شخصي مبتلا به اين رذايل و راه هاي درمان و بازدارنده را تبيين 
كند. روش تحقيق تحليلي ـ توصيفي بوده و روش گردآوري اطلاعات كتابخانه اي است 
و براي اين منظور قرآن مجيد و كتب تفسير و حديث، ديدگاه ها و نقطه نظرات انديشمندان 
اسلامي مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد.  مقاله با تعمق در آيات قرآن كريم و روايات 
ــار در ارزيابى كرامت و  ــت كه معي ــده معصومين (ع) درصدد تثبيت اين واقعيت اس ارزن
ــته به بى نيازى مالى و ريخت و پاش اترافى و افراطى نخواهد بود،  ــرافت آدمى وابس ش
بى نيازى آن است كه از توجه به خداى متعال و از دانستن قرآن و عمل كردن به آن و از 
عقل، علم، يقين و از عبادت خداوند آفريدگار و از تقوادارى و از زبان ذاكر و قلب شاكر 

و از بى نيازى روحى و نظاير اينها به دست مى آيد.
واژگان كليدى: ابتلاء، تكاثر، اتراف

Email: alrashidi@razi.ac.ir    عضو هيأت علمى دانشگاه رازى *
* كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث   
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مقدمه
خصلت فزون خواهى مال و حب به جمع آن برخاسته از نفس آدمى است و حالتى است 
ــود، در اين  ــمه مى گيرد. اين حالت در واقع از فقر نفس حاصل مى ش كه از باطن او سرچش
ــود، بلكه  ــاس بى نيازى نمى كند و به مقدار كفاف قانع نمى ش ــان به هيچ گونه احس حالت انس
ــتر و بيشتر است. به غل و زنجيرهاى آزمندى و حرص بسته شده است  ــته خواهان بيش پيوس

(حكيمي و همكاران، 1383، ج3: 564).
ــرد متكاثر و مترف يا جامعه اى كه در  ــت از ارزش هاى متعالى از منظر ف عدم درك درس
ــح، عدم تبيين صحيح ارزش ها و ضد ارزش ها در  ــى مى كند به خاطر تربيت ناصحي آن زندگ
ــتى كه از طرف خانواده يا جامعه به فرد داده  ــتباه در فهم آنها، آموزه هاى نادرس جامعه و اش
ــود و  ــازد كه همه جهت گيرى هاى اقتصادى اش مادى مى ش ــود، از وى فردى را مى س مى ش
ــب آن بر فرهنگ،  ــت بر آنها فرمان مى راند و اصالت يابى مال و كس تمايلات مادى گرايانه پس
اخلاق،  سياست و اقتصاد فردى و اجتماعى و ديگر روابط جامعه مستولى مى گردد و در اين 
هنگام همه نشاط آدمى بر گرد محور مال و زياد كردن آن به گردش در مى آيد، و تخصص از 
تعهد و ثروتمندى از گوش فرا دادن به نداى وجدان جدا مى شود، و علم و دانش به صورت 
ــى در معرض خريد و فروش قرار مى گيرد، تا  كالايى در مى آيد كه بازارهاى توليد و بهره كش

از اين راه درآمدهاى متكاثران و زراندوزان تأمين شود.
در نتيجه اين محورسازى مال، انسان متكاثر مسخ مى شود و وجدان او مى ميرد، تا جايى 
ــببى براى برترى بر مردم و تحميل  كه مال را ملاك ارزش و ارزيابى قرار مى دهد و آن را س

تسلط و فرمانروايى برايشان مى شناسد(حكيمي و همكاران، 1383، ج4: 106).
تن آدمي از خاك است و طبيعت، مادر جسم زميني بشر. بنابراين طبيعي است كه انسان 
ــد، به خصوص آنگاه كه اصل و مبدأ خود را فراموش  ــته باش به طبيعت تمايل و گرايش داش
ــود، از اين رو در قرآن از  ــيفته مظاهر گوناگون آن ش كرده و فريب ظاهر دنيا را بخورد و ش
دنيا به «دارالغرور» تعبير مي كند؛ اما ارزش انسان ها در رهايي از اين علايق و وابستگي هاست 

(فتحي و نوري زاده، 1389: 23).
ريشه همه رذيله هاي اخلاقي و علت سرپيچي انسان از فرامين الهي، تكبر و منيت انسان 
ــاس قرآن، انسان وقتي خود را بي نياز و مستغني احساس كند همواره در معرض  ــت. براس اس
طغيان است (علق/ 7-6). انسان به جاي اينكه اسباب و وسايل را گم كرده و شروع به طغيان 
ــد كه ديگر نمي خواهد خدا را بندگي كند  (مطهري، 1382:  مي كند تا آنجا كه به جايي مي رس
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189 و فتحي و نوري زاده، 1389: 23).
بسياري از انسان ها هويت حقيقي شان را فراموش كرده و به خود بيگانگي دچار شده اند، 
ــان مسلمان را دچار بحران خواهد كرد. هر انساني در طول  ــت كه چنين حالتي انس طبيعي اس

زندگي با شرايطي مواجه مي شود كه اگر فريادرسي نداشته باشد ممكن است غرق شود.
براي جلوگيري از غرق شدن در اين ورطه هولناك و مسير انحرافي تمسك به آموزه هاي 

قرآني و محوريت بخشيدن به دين مي تواند معجزه آفرين باشد.
دين همواره به عنوان يك عنصر فرهنگي و اعتقادي، ذهن انسان را به خود معطوف مي كند 

و تأثيرات عميقي بر شئون مختلف زندگي انسان مي گذارد (فتحي و نوري زاده، 1389).
ــوارد متعددي از قرآن  ــت كه خداوند متعال در م ــان با ايمان اس «فلاح» نتيجه عمل انس

مؤمنان را با آن توصيف كرده و يا وعده نموده است.
«فلاح در لغت به معناي نجات از شر و درك خير و صلاح است» (مصطفوي، 1360: 133 

و فتحي و نوري زاده، 1389: 25).
«فلاح» در فارسي همپاي «رستگاري» است و آن هم از مصدر «رستن» به معناي «رهايي» 
ــت. تقوا، ايمان و علم و يقين و عقل و  ــيدن به خداس ــد. دين راه رهايي از خود و رس مي باش
قناعت و ... پرواز در ملكوت و حركت به سوي نور است و رستن از قيد و بندها و تعلقات 

است كه دامنگير انسان ها در ظلمت طبيعت شده است.
بررسى لفظى تكاثر و اتراف

بررسى لفظى تكاثر:
اين كلمه از ماده كثر به معنى زياد شدن و نقيض قلت است.

ــى كثره فهو  خليل بن احمد در كتاب العين بيان كرده: « كثر: ]الكثره: نماء العدد[ كثر الش
كثير و كثر الشى: أكثره، و قله: أقله» (فراهيدي، 1410ق، ج 5: 348).

ابن منظور در لسان العرب بيان كرده: « كثر: الكثره و الكثره و الكثر: نقيض القله. و التكاثر: 
المكاثره» (ابن منظور، 1376، ج 5: 132-131).

در معجم الوسيط آمده: «تكاثرت تتكاثر تكاثرا » امواله: دارايى او زياد شد؛ (تكاثر) القوم: 
آن قوم به خاطر زيادى تعدادشان تفاخر كردند، مباهات كردند و گفتند: تعدادشان خيلى زياد 

است.» (معجم الوسيط 1658/2).
ــر : التبارى فى الكثره المال و  ــب اصفهانى در مفردات بيان كرده: « المكاثره و التكاث راغ

العز؛ (راغب اصفهاني، 1412 ق: 703 ).
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مكاثره و تكاثر، معارضه و رقابت در كثرت مال و عزت است.»
بررسى لفظى اتراف:

ــت كه در لغت نامه هاى مختلف به مفهوم  ــده اس اين كلمه از ماده ترف يا ترفه گرفته ش
نعمت فراوان و وسعت در عيش و تنعم آمده است.

ــان العرب بيان كرده: « الترف: التنعم، و الترفه النعمه، و اترفته النعمه اى  ابن منظور در لس
اطغته؛ (ابن منظور، 1376: ج 9: 17).

ــتن است؛ و الترفه به معناى نعمت؛ و اترفته  ترف به معناى متنعم بودن، ناز و نعمت داش
النعمه يعنى نعمت فراوان او را به طغيان و سرمستى واداشت.»

خليل بن احمد در كتاب العين بيان كرده: «الترف: تنعيم الغذاء» (فراهيدي، 1410 ق، ج 8: 14).

راغب اصفهانى در مفردات بيان كرده: «الترفه: التوسع فى النعمه» (راغب اصفهاني، 1412: 166).
ــى يا  ــيط آمده: «(اترف يترف اترافا) فلان: فلانى به تجاوزات يا به سركش در معجم الوس
ــاد خود ادامه داد. (اترف) فلانا: فلانى را نازپرورده و لوس كرد. (اترفت) النعمه فلانا:  به فس

ثروت و نعمت فلانى را سركش و مغرور كرد» (انيس و همكاران، 1386، ج 1: 174).
بررسى اصطلاحى تكاثر و اتراف

بررسى اصطلاحى تكاثر:
تكاثر هم معنى مكاثره و به معناى تفاخر كردن و رقابت كردن است.

علامه طباطبايى در اين خصوص چنين بيان مى كند:
والمكاثره و التكاثر التبارى1 فى كثره المال و العز (طباطبائي، 1417 ق، ج 20: 351).

ــت) هر دو به معناى آن  تكاثر و مكاثره (اولى مصدر باب تفاعل، و دومى باب مفاعله اس
است كه جمعى در كثرت مال و عزت با يكديگر مبارات و مفاخره كنند.»

ــاب، و التكاثر فى الموال و اولاد اذا  ــاب و الاحس و نيز فرمود: «و التفاخر المباهاه بالانس
شاب سعى فى تكثير المال و الولد» (همان).

ــب است و تكاثر در اموال و اولاد به اين  ــب و نس تفاخر به معناى مباهات كردن به حس
معناست كه شخصى به ديگرى فخر بفروشد كه من مال و فرزند بيشترى دارم.»

فخر الدين طريحى مى گويد: «التكاثر يعنى المفاخره بكثره المال و العدد و الولد؛ (طريحي، 
1365، ج 3: 470) «تكاثر يعنى فخر فروشى به زيادى مال و اندازه و فرزند».

ــم التكاثر حتى زرتم المقابر، (تكاثر 1) اى  ــب اصفهانى در مفردات بيان كرده: «الهاك راغ
1. تبارى به معنى رقابت و مسابقه است (معجم الوسط 112/1).
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ــهوات و عناوين و غيرها »  ــتمرار حصول الكثره فى التعلقات الدنيويه من مال و ملك و ش اس
(راغب اصفهاني، 1412 ق: 166).

ــه معناى افتخار به كثرت مناقب و  ــلاح قرآنى آن را به دو معنى گرفته اند: اول ب در اصط
اولاد و اموال و دوم به معناى رقابت در كثرت اولاد و اموال و مناقب اما برخى اعتقادى غير 

از اين دارند.
بررسى اصطلاحى اتراف:

اتراف و ترفه واژه اى قرآنى است كه هشت بار در قرآن به كار رفته است؛ واژه «اتراف» سه 
با و واژه «مترفين» پنج بار. اصل اين واژه در كلام خداى سبحان و اولياى خدا ياد نشده، مگر 
با ملامت و مذمت، به عياش و خوشگذران و ناز و نعمت پرورده و بى راه گرديده از نعمت و 
واگذاشته به ميل و خواهش خود كه هر چه خواهد بكند و مغرور و خودبين و از خود راضى 
ــبب  ــد، مترف مى گويند. در واقع مترف، يعنى خو گرفتن به عيش و ناز و نعمت، كه به س باش
غرق شدن در ناز و نعمت، منعم را فراموش كرده و در نتيجه دچار طغيان و گمراهى شدند. 
ــت. خليل بن احمد در كتاب العين بيان كرده: «المترف:  ــم مفعول از باب افعال اس مترف، اس
ــع عليه عيشه، القليل فيه همه؛ مترف يعنى كسى كه زندگى او بر فراوانى نعمت است،  الموس

همت او هم كم است» (فراهيدي، 1405، ج 8: 114).
فخر الدين طريحى مى گويد: «(اترف) قوله تعالى: «اترفناهم» (مؤمنون /33 ) اى نعمناهم 
ــن نعموا فى الدنيا بغير طاعه  ــباء/ 34) اى الذي ــم فى الملك. قوله: «قال مترفوها» (س و بقيناه
ــاء و المترف و المتنعم:  االله. المترف: المتقلب فى لين العيش. و المترف: المتروك يصنع ما يش
المتوسع فى ملاذ الدنيا و شهواتها من الترفه بالضم و هى النعمه و الترف التنعم، و النعت ترف. 

و اترفته النعمه: اطغته» (طريحي، 1365، ج 5: 30).
ــان داديم و  ــايش و رفاه به ايش به فرموده خداوند تعالى كه مى فرمايد: اترفناهم يعنى آس
ملكشان را پابرجا ساختيم و نيز كه فرموده: قال مترفوها يعنى كسانى كه نعمت دار هستند در 
ــوده و نيز به  دنيا؛ اما به غير طاعت خدا و مترف يعنى دلخواه خود عمل كردن در زندگى آس
معناى كسى است كه به حال خود واگذاشته شده و آن چه بخواهد مى كند و از وى جلوگيرى 
ــتفاده از لذايذ و خوشى ها زياده روى كند و  ــود. مترف به كسى گفته مى شود كه در اس نمى ش

وقتى مى گويند فلانى را نعمت مترف كرده يعنى: او را به طغيان و عياشى واداشت.»
ــت فراوان يعنى  ــت: «مترفين از ماده ترفه به معناى نعم ــده اس ــير نمونه بيان ش در تفس

متنعمين و ثروتمندان از خدا بى خبر» (مكارم شيرازي، 1374، ج 12: 59).
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در قاموس قرآن نوشته شده: «مترف به معناى ثروتمند است، يعنى كسب كه به او نعمت 
زياد داده شده و آن در صورت عدم ايمان سبب طغيان و سركشى است، كلا ان الانسان لطغى 
ان رءاه استغنى (علق/ -7 6) و از موارد استعمال آن در قرآن مجيد به دست مى آيد كه ثروتمند 
ــركش مراد است و شايد به همين جهت است كه مجمع البيان آن را در آيه انهم  و قدرتمند س
ــبب آسايش بدن هايشان ذكر  كانوا قبل ذلك مترفين (واقعه/ 45). ترك كنندگان واجبات به س

كرده است.
بنابراين مترفين به كسانى مى گويند كه در نعمت هاى فراوان دنيوى قرار گرفته و سرگرم 
ــهوات هستند. چون افراد رفاه طلب و غرق در لذت، معمولاً به انجام وظايف الهى  لذات و ش
و انسانى توجهى ندارند و براى عيش و نوش بيشتر، به واجبات و تكاليف پشت پا مى زنند.

عوامل بازدارنده ابتلا به تكاثر و اتراف
1. توجه به خداى متعال

ــاى او مربوط  ــتى و نيازمندى ه ــت، و در آنچه به هس ــان در ذات خود «ممكن» اس انس
ــتن و مردن و از گور برخاستن خود نيست،  ــود، فقير است و مالك سود و زيان و زيس مى ش
ــيدن روزى و همچنين در نيروها و توانايى هاى خويش  ــتى و رس پس در زندگى و در تندرس
نيازمند است (يعنى فقير با لذات است و از خود مالك هيچ چيز نيست) و خداى متعال غنى 
ــت، و در صفات و افعال خويش نيز غنى است، و آفريننده همه چيز است (انسان  بالذات اس
ــان) و هيچ جنبنده اى در زمين نيست، مگر اينكه عنانش به دست او است و روزى  و جز انس
ــان از امور ذاتى او است مانند فقر او در اصل  ــت او. پس فقر و نيازمندى انس و بقايش در دس
ــت به  ــت به آفريننده «وجود» و نيازمندى «ناقص» اس ــتى و اين همان فقر «موجود» اس هس

«كامل» و «كمال».
ــلط بر ذات آدمى و صفات و افعال او، به هيچ وجه ـ به صورتى كلى  و اين فقر ذاتى مس
و ذاتى- از ميان نمى رود، بلكه با توجه به خدا و ارتباط يابى عميق با خدا - كه غنى الذات و 
غنا بخش غير است- به بى نيازى غيرى (يعنى بى نيازى بالغير نه بالذات) تبديل مى شود. پس 
انسان – هرچند غوطه ور در درياى مال باشد ـ به ذات خود فقير است و هيچ بى نيازى ندارد 
ــت خدا و رو آوردن به او و طلب بخشش هاى او و اين گونه غنا (غناى روحى)  جز به خواس
ــت  ــتن به او و پرداختن به ذكر و فكر و اعمال صالح به دس با بريدن قلبى از همه چيز و پيوس
ــيله آن  ــتن به وس ــته به خداوند و بى نيازى جس مى آيد و هرچه اين بريدن از ديگران و پيوس
فزون تر شود، غناى روحى انسان نيز افزايش پيدا مى كند و اين غنا همواره ماندگار و جاودانى 
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ــد: «بى نيازى از راه توجه  ــلام مى فرماي ــت و به همين جهت امام على بن ابيطالب عليه الس اس
ــدا بزرگترين فقر و بدبختى» ــت و بى نيازى با توجه به غير خ ــه خدا بزرگترين بى نيازى اس ب

(امَدي، 1366: 420).
ــم ربك  خداوند متعال در قرآن كريم خطاب به پيامبر اكرم (ص) مى فرمايد: «والذكر اس
ــده  و تبتل االله تبتيلاً» (مزمل/ 8 ). (نام پروردگارت را مدام ياد كن و به كلى از غير، منقطع ش
ــتى شده و  ــوى او كن). ذكر و ياد خدا، موجب اتصال به منبع لايزال و فناناپذير هس رو به س
يادآور عظمت و قدرت او و نعمت هاى بى كرانش و خوف از عقاب و اميد به ثواب و عشق 
ــت. در قرآن آمده است كه «احضرت الانفس الشح» (نساء/  به جلب رضايت و وصال خداس
127) شح به معناى بخل و خودخواهى است و معناى آيه اين است كه خودخواهى در همه 
ــت، حال اگر خودخواهى را «ام الرذايل» بدانيم، آنگاه به نقش مهم  نفوس حاضر و حاكم اس
ــوى خدا كند، نورى از باطن بر  ــان رو به س و مؤثر ياد خداوند اذعان خواهيم كرد. چون انس
ــى، دل را از انواع ظلمت ها  ــازد، اين نور قدس ــراى دل او را تابناك مى س نفس او مى تابد و س
ــوى عظيمى بر جاى  ــدا مى رهاند و آثار معن ــل از توجه به غير خ ــاى حاص و خودخواهى ه
ــت، همچنان كه مرگ دلها  ــذارد. ملاك زندگانى واقعى يا «حيات طيبه» توجه به خداس مى گ

نتيجه غفلت از ياد اوست.

2. تمسك به قرآن
ــت با جهل به  ــت كه برابر اس ــن گونه هاى فقر آدمى، فقر علمى و معرفتى اس از مهمتري
حقايق اشيا و پيوندها و قوانين آنها و اين فقر را درمانى جز رسيدن به «علم راستين» (مطابق 
ــازد و آدمى را به  ــت، علمى كه واقعيت هاى جهان و ملكوت آن را متبلور مى س با واقع) نيس
حقايق دو جهان «ابداع» و «آفرينش» مى رساند و سپس حجاب هاى دو عالم را از برابر چشم 
او بر مى دارد و متناسب با ظرفيت روحى و گنجايش قلبى او به او قدرت مى بخشد و بديهى 
است كه چنين علمى جز در نزد خداى آفريدگار وجود ندارد كه به حقايق و قوانين و اسرار 
آن ها آگاه است و بنابراين ـ به واقع ـ تنها در كتاب خدا و آيات آسمانى او و نزد پيامبر صلى 
عليه و آله و اوصياى او ـ كه از خداوند متعال تعليم گرفته اند ـ يافت مى شود بنابراين، رهايى 
از فقر علمى و بيرون آمدن از اسارت آن و راه يافتن به غناى روحى و احساس بى نيازى براى 
ــد ـ حاصل نمى شود جز با روى نهادن به كتاب خدا و  ــانى ـ هر كس مى خواهد باش هيچ انس
تعقل و ژرفكارى در آن و فهم تعقلى اسرار آن و دست يافتن به علوم حاملان اصلى آن يعنى 
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اهل بيت عصمت و طهارت كه به بيانگران قرآنند و مفسران هستند، در آيه دوم از سوره بقره 
خداوند متعال مى فرمايد:

«ذالك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » (اين كتاب به هيچ شك راهنماى پرهيزكاران است).
و باز مى فرمايد: «هذا بصائر للناس و هدى و رحمه لقوم يوقنون» (جاثيه/ 20).

ــن موجب هدايت و  ــيار و براى اهل يقي ــراى عموم مردم مايه بصيرت بس ــن قرآن ب (اي
رحمت پروردگار است).

ــوره اعراف آيه 203 نيز قرآن را مايه بصيرت از جانب پروردگار و هدايت و رحمت  س
براى ايمان آورندگان مى داند. «.... هذا بصائر من ربكم و هدى و رحمه لقوم يؤمنون».

3. تقوا
ــت. تقوا در لغت از ريشه  از جمله عوامل بازدارنده ابتلا به تكاثر و اتراف تقواى الهى اس
«وقى» به معنى حفظ شى است، از آنچه كه اذيت و ضرر مى رساند و تقوا اسم است از ارتقاء 
ــىء مخوف در وقايه و حفظ قرار دهيم (المفردات، ماده  ــت كه خود را از ش به معناى آن اس
ــدارى، كنترل نفس و در  ــده و به معناى خود نگه ــى). بنابراين تقوا از ماده وقايه گرفته ش وق
ــرآن و روايات در قرآن كريم  ــت. تقوا در ق ــار گرفتن قواى درونى براى تصميم بهتر اس اختي

كرامت انسان بستگى به مرتبه تقوا دارد «ان اكرمكم عنداالله اتقيكم» (حجرات/ 13).
(شريف ترين و كريم ترين آدميان نزد خداوند كسى است كه بالاترين مرتبه تقوا را دارد).
قرآن كريم تقوا را در دو مرتبه مطرح كرده است: مرتبه نازل كه مى توان آن را تقواى در 
ــتطاعت نام نهاد. « فاتقوا االله ما استطعتم» (تغابن/ 16). يعنى هر كس مكلف است، در  حد اس
حد توان خويش تقوا بورزد. مرتبه عالى تقوا كه شايسته مقام ربوبى است. « يا ايها الذين آمنو 

اتقوا االله حق تقاته » (آل عمران/ 102).
(اى كسانى كه ايمان آورده ايد، آن گونه كه شايسته مقام خداوندى است تقوا پيشه كنيد.)
در قرآن و احاديث، تقوا به عنوان يك ارزش اصيل اخلاقى و بهترين توشه آخريت و مهمترين 

ابزار تزكيه و تذهيب نفس معرفى شده است كه ذيلاً به برخى از آنها اشاره خواهيم نمود.
تقوا از ثمره شجره شريعت و هدف بعثت رسولان است ملاك برترى واقعى انسان ها از 

يكديگر تقوا مى باشد.
ــب عليكم الصيام كما كتب على  ــمرده اند. « كت ــن، هدف عبادات را تقواى الهى ش بنابراي
الذين من قبلكم لعلكم تتقون» (بقره/ 183) (هدف از واجب بودن روزه، پروا پيشگى و تقوا 



عوامل بازدارنده ابتلا به تكاثر و اتراف

74
7 و 

ه 3
مار

- ش
تم 

 هف
ال

س
13

91 
ند

سف
 و ا

من
به

18

ــد.) به همين ترتيب تمام عبادات كه قصد قربت به حق تعالى لازمه مقبوليت آنهاست  مى باش
براى كسب ملكه تقوا مى باشد. حتى تقوا نيز كه كمال عبادت است، هدف نهايى نيست، تقوا 
ــت بر اين  ــده و آن عبارت از بصيرت، آگاهى و معرفت اس ــب مرتبه بالاتر وضع ش براى كس
اساس قرآن مى فرمايد: «و اتقوا االله و يعلكك االله» (بقره/ 282) (تقوا داشته باشيد تا مورد تعليم 
پروردگار قرار بگيريد) و يا مى فرمايد: «ان اتقوا يجعل لكم فرقاناً» (انفال/ 29) (اگر خدا ترس 
باشيد براى شما جدا كننده اى قرا داده مى شود) «ان االله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون» 
ــانى است كه تقوا پيشه مى كنند و نيكوكارند)  (نحل/ 128) (همراهى و عنايت خداوند با كس
«و من يتق االله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب» (طلاق/ 3 – 2) (كسى كه تقوا 
پيشه كند براى او گشايش قرار داده مى شود و روزى او از محلى كه حساب نمى كند نصيبش 
مى شود) تقوا، آب حيات واقعى و دل سرچشمه آب زندگانى است و انسان پارسا، مظهر علم 

و قدرت خداست.) (حسيني، 1379: 104).
ــا به پايه آن  ــت فضيلتى كه ديگر فضيلت ه ــدن، فضيلت اس ــتيابى به تقوا و متقى ش دس
ــد، ولى اين فضيلت ها را نمى توان با ايمان ادعايى به دست آورد. بايد مقدمات مربوط  نمى رس
را فراهم كرد كه هر يك از آنها به سهم خود فضيلتى است كه مؤمن واقعى واجد آن مى شود.
«تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض و لا فساداً و العاقبه للمتقين» 

(قصص/ 83).
ــانى است كه اراده برترى جويى و فساد در زمين نداشته باشند و فرجام  آخرت براى كس
كار از آن متقين است. در نهج البلاغه نيز تقوا به دفعات مورد توجه امام على (ع) قرار گرفته 
ــفارش به تقوا چنين مى فرمايند: «اوصيكم عباداالله تقوى االله، فانها الزمام و  ــت، امام در س اس
ــعه و  ــا، و اعتصموا بحقائقها، تؤل بكم الى اكنان الدعه و اوطان الس ــكوا بوثائقه القوام، فتمس

معاقل الحرز و منازل العز» (رضي، 1387 ق، خطبه 198: 415).
ــما را به تقوا توصيه مى كنم، زيرا تقوا به منزله مهار (هدايت كننده به  (اى بندگان خدا، ش
سوى سعادت) و پايه (رفتار) است. پس به بندهاى محكم آن بياويزيد و به حقايق آن توسل 
ــترده و حصارهاى محفوظ و مقام هاى  ــما را به مواضع آسايش و مكان هاى گس جوييد، تا ش

ارجمند برساند.)

4. ايمان و يقين
يكى از عوامل مهم بى نيازى انسان، ايمان و يقين مى باشد. منظور از ايمان اعتقاد قلبى به 
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ــت. حقيقت هم اين است كه تا وجود و دل آدمى  ــليم به آنهاس خدا و فرامين او همراه با تس
ــود، نمى توان او را به آن حقيقت مؤمن و مسلم دانست، از ارزش هايى  ــليم نش به حقيقتى تس
ــت يقين است، پيامبر اكرم صلى عليه و آله  ــلامى برترين بها را به آن داده اس كه تعليمات اس
و سلم در اين باره مى فرمايد: «خير ما القى فى القلب اليقين» (ابن بابويه، 1413، ج 4: 376). 
ــد آن گردد) يقين  ــان واج ــود (و در قلب جاى گيرد و انس ــن چيزى كه به قلب القا ش بهتري
است» يقين عبارت از: رسيدن به مرحله اى از علم به واقع است كه هيچ شك و ترديدى با آن 
ــخص، واقع و حقيقت را ديده و قلب او  ــد، كه در اين صورت بدان مى ماند كه ش همراه نباش
به مشاهده آن پرداخته باشد. پس يقين مرتبه كامل معرفت جزمى است كه با رؤيت قلبى در 
ــت و اين مرتبه از علم بزرگترين مرحله اى است كه انسان در سير وجودى خود  هم تنيده اس
ــاهده) به آن مى تواند رسيد و به همين جهت است كه اسلام انسان فاقد اين معرفت  (جز مش
را بى نياز نمى داند، بلكه او را فقير و مسكين مى بيند، اگرچه زر و سيمى بسيار و امورى فراوان 
ــت كه امام على بن ابيطالب عليه السلام مى فرمايد:  ــد و براى همين اس ــته باش در تصرف داش
«مفتاح الغنى اليقين» (مجلسي، 1404، ج 9: 75). كليد بى نيازى يقين است و امام محمد باقر 
عليه السلام مى فرمايد: «كفى باليقين غنى» (كلينى، 1365،ج85:2). يقين براى بى نيازى كفايت 
مى كند، پس غنايى براى آدمى و كفايتى براى او بدون يقين فراهم نمى آيد و همين تعليم هايى 
است كه ارزش هاى تكاثرى موهوم و بيراه را به خوبى منهدم مى كند «يقين از صفت علم است 
ــود  ــت. در لغت عرب گفته مى ش ــناخت و درك ديگر كلماتى نظاير اينهاس و آن بالاتر از ش
علم يقين و نمى گويند معرفت يقين، بنابراين يقين عبارت است از: اطمينان خاطر با قاطعيت 
ــت كه زوال ناپذير  حكم» (راغب اصفهاني، 1412: 812). يقين در تعريف متكلمان چيزى اس

است و هيچ شبهه و شك و ترديدى در آن رخنه نمى كند و آن را به لرزه در نمى آورد.

5. بى نياز گشتن به وسيله عقل و دانش
و از جمله چيزهايى كه اسلام با آنها ارزش هاى آرمانى و مقياس هاى عالى را پى مى افكند 
ــت كه بر ارزش عقل و دانش و  و ارزش هاى تكاثرى اترافى را نابود مى كند، تأكيد قاطعى اس
ــت و اينكه انسان بى بهره از آنها  ــته به همين امور اس معرفت دارد و اينكه بى نيازى آدمى وابس
ــد. پس غنا در اسلام به دوگونه عقلى  ــت، هرچند صاحب مال و فرزندان باش حقيقتاً فقير اس
ــود و آنچه اهميت دارد غناى عقلى است، زيرا انسانيت آدمى به عقل  ــيم مى ش و جز آن تقس
ــلام مى فرمايد: «الانسان بعقله» (امَدي، 1366: 49). انسان  ــت، چنان كه امام على عليه الس اوس
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ــان، برحسب واقع و سيره، يا بنا بر بهره مندى از خردِ  ــان است. پس اگر انس به عقل خود انس
ــى ندارد و از غناى مالى هيچ كارى براى بالا بردن تراز انسانى او  ــان نباشد ارزش پرورده، انس

بر نمى آيد.
ــى با معرفت به مراحل  ــت كه عقل با دانش و تجربه بارور مى گردد و آدم ــكار اس و آش
ــد مى رسد. پس مقياس عالى، همان خردِ پرورده با علم و فرهيخته با شناخت و  گوناگون رش
ــت كه آدمى با آن ارزيابى مى شود و به وسيله آن تراز انسانى  ــت و علم چيزى اس معرفت اس
ــتوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون» (زمر/ 9) اى پيغمبر بگو: آيا  بالا مى آيد. «قل هل يس
ــانى كه نمى دانند برابرند و «ان قيمه كل امرى و قدره معرفته» (ابن  ــانى كه مى دانند با كس كس
بابويه، 1361، ج 1). ارزش هر كس و قدر و منزلت او معرفت اوست. پس اسلام با اين ديد 

به انسان مى نگرد و ارزش او را تعيين مى كند.
ــف معرفته» (امَدي،  ــتعظمن احدا حتى تستكش ــلام مى فرمايد: «لا تس ــام على عليه الس ام
1366: 47). به بزرگداشت هيچ كس بر مخيزيد مگر آن گاه كه اندازه معرفت او بر شما آشكار 
ــم اهل معرفت و كمال بر نخيزند و از  ــه به مردم مى آموزد كه جز به تكري ــود » و بدين گون ش
ــم صاحبان ثروت خوددارى كنند، آنان كه جز ثروتمندى، هيچ قدر و قيمتى ندارد و در  تكري

كار دانش و معرفت اهتمامى نمى كنند.
امام صادق (ع) «فى جواب من قال له : ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان»
ــت؟  ــتش كه «عقل چيس ــخ اين پرس ــي، 1365، ج 1: 11). امام صادق (ع) در پاس (كلين
ــت كه خداپرستان خدا را به وسيله آن مى شناسند  فرمود: عقل همان (نور و نيروى باطنى) اس
و مى پرستند و صالحان راه رسيدن به بهشت را به راهنمايى آن مى پيمايند امام رضا (ع) فرمود: 
ــه: «ادبر» فقال: «و عزتى و جلالى ما خلقت  ــل فقال له: «اقبل» فاقبل، و قال ل ــق العق « ان االله خل
ــن منك، او احب الى منك، بك اخذ و بك اعطى» (همان/ 28) امام رضا (ع) فرمود:  ــئيا احس ش
(خداوند عقل را آفريد، سپس به او گفت پيش بيا او اطاعت كرد و آمد. بعد به او گفت بازگرد. 
او اطاعت كرد و بازگشت. آنگاه خداوند فرمود «به عزت و جلال خودم سوگند، مخلوقى زيباتر 
و محبوب تر از تو نيافريدم. به وسيله تو مردمان را به كيفر مى رسانم (در صورتى كه برخلاف 
ــه برطبق حكم و  ــند) و پاداش مى دهم (در صورتى ك ــخيص تو عمل كرده باش ــم و تش حك

تشخيص تو رفتار نموده باشند).
ــت كه خداوند متعال به  ــد در مى يابيم كه عقل افضل نعمات اس ــتناداتى كه ش با اين اس
بندگان خود ارزانى داشته و به سبب همين فضيلت، محبوبترين مخلوقات در پيشگاه خداست 
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و آدمى به دليل برخوردارى از اين نعمت است كه مى تواند به مقام خليه الهى برسد و اشرف 
مخلوقات شود.

6. بى نياز گشتن با قناعت
ــاى خارجى و كالاهاى مادى و اعتبارهاى ملكى  ــت بى نيازى و نيازمندى در چيزه واقعي
ــى در پيدايش غنا همچون عاملى  ــدا نمى كند. بود و نبود اين گونه چيزها تأثير مهم ــم پي تجس
ــانى خاطر و نيازمندى،  ــازى آن و فقر همچون عاملى براى پريش ــراى آرامش نفس و بى ني ب
ــوند، زيرا غنا و  ــت خلاصه نمى ش ــت مردمان اس به طور كلى در اموال و امكاناتى كه در دس
ــرودارى و قناعت يا حرص و  ــس آدمى و صفات او، مانند آب ــأ واقعى دارند، در نف ــر منش فق
زياده خواهى، از اين رو انسان قانع بى نياز است هرچند چيزى اندك داشته باشد و انسان آزمند 
ــد، چنانكه امام موسى بن جعفر عليه السلام مى فرمايد:  ــت هرچند بسيار ثروتمند باش فقير اس
«من قنع بما يكفيه استغنى و من لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبدا» (حراني، 1404: 387). 
ــت و هر كس چنين نباشد، هرگز  ــت قناعت كند، بى نياز اس ــنده اس هركس به آنچه او را بس
ــد و اين حكمت كاظمى، صورتى واقعى از بى نيازى و نيازمندى را در برابر  به بى نيازى نرس
ــازد: هر كس به اندازه كفاف قناعت كند، هم از لحاظ روحى و درونى هم از  ما مصور مى س
لحاظ ظاهرى بى نياز است و هر كس به اندازه كفاف قانع نباشد و براى به دست آوردن بيش 
از آن بكوشد و تلاش كند و به مقصود خود برسد، به ظاهر ثروتمند و بى نياز است؛ ولى در 
درون جان خود فقير است و پيوسته نيازمند و فقرى كه پيوسته حضور دارد همين فقر است 
ــت آورد چيز ديگرى  ــاس مى كند و هرچه به دس ــان هماره آن را در درون خود احس كه انس
مى خواهد، زيرا تنها اين غناى مادى خارجى براى او كفاف و بسندگى و آرامش خاطر فراهم 

نمى آورد و او را به تراز بى نيازى نمى رساند.
ــتغنى بالقناعه» (َ مدي، 1366: 18). بى نياز  ــلام مى فرمايد: «الغنى من اس امام على عليه الس
كسى است كه با قناعت بى نيازى كند و امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «فاما الغنى فموجود 
ــه، 381 ق، ج 2: 48). بى نيازى در  ــه فمن طلبه فى كثره المال لم يجده» (ابن بابوي ــى القناع ف
ــتجو كند هرگز نخواهد يافت و  ــت، پس هر كس آن را در فزونى مال جس قناعت موجود اس
ــلب مى كند كه با آن كه مال دارند فزونخواهى  ــانى س اين حكمت، بى نيازى واقعى را از كس
ــود؟» قناعت به معناى تن دادن به  ــترى پيدا مى ش ــته مى گويند:« آيا چيز بيش مى كنند و پيوس
وضع موجود و عقب ماندگى نيست، بلكه رضايت به وضع و جايگاه مادى خويشتن است و 
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در برابر طمع ورزى قرار دارد. قناعت پيشگى و نفى طمع از ويژگى هاى برجسته عبادالرحمن 
است. قناعت برخلاف طمع، كه رقيت آور است، ماهيتى آزادى بخش دارد. «الحر عبد ما طمع 
ــن على (ع) مى فرمايد: «مال اذهب  ــد حر ما قنع» (ديلمي، 1398 ق: 118). اميرالمؤمني و العب
بالفاقه من الرضا بالقناعه و لا كنز اغنى من القنوع» (كليني، 1365، ج 4: 37). (هيچ مالى براى 
ــى بى نياز كننده تر از  ــت و گنج ــتى بهتر از تن دادن به قناعت نيس ــن بردن فقر و تنگدس از بي
قناعت نمى باشد) امام باقر (ع) در وصيت خود به جابر فرمود: «و اطلب بقاء العز باماته اطمع» 

(امَدي، 1366: 93). (با ميراندن خوى مذموم طمع، بقاء عز و شرف را طلب كن).
عزت ز قناست و خوارى ز طلب         با عزت خود بساز و خوارى مطلب

بارى هر خواهشى متضمن بذل آبرو و اظهار خوارى است و هيچ كس نبايد جز در برابر 
ــته است كه آدمى در برابرش  ــپارد، زيرا تنها خداوند شايس خداوند تن به ذلت و خوارى بس
ــز زيباتر از حالت تذلل يك بنده در مقابل خداوند  ــار عجز وفاقه كند و هيچ صحنه اى ني اظه
نيست؛ اميرالمؤمنين على (ع) همچنين مى فرمايد: «الحريص فقير و لو ملك الدنيا بهذا فيرها» 

(همان: 781).
انسان حريص، همواره فقير و نيازمند است، اگرچه مالك تمام ثروت هاى جهان گردد.

7. غناى روحى و اصالت آن
ــه آن فرا مى خواند، بى نيازى نفس و جان  ــلام مردمان را ب مهم ترين گونه بى نيازى كه اس
ــالوده هاى اخلاق اسلامى است و از چيزهايى است كه  ــت و اين امر از ش (غناى روحى) اس
ــود و چنين ديدى درباره انسان و ساختن شخصيت او،  ــخصيت انسانى به آن ساخته مى ش ش
ــخصيت  ــت، چه آدمى در اين نظام ها و بنابر تعاليم آنها، ش با آنچه در نظام هاى مادى آمده اس
ــش، يعنى در جهان ماده  ــازنده آن را در بيرون وجود خوي ــود ( من ) و عوامل س ــى خ حقيق
ــته  ــروت و امكانات زندگى طبيعى مى بيند و پيوس ــازى خود را در مال، ث ــد، و بى ني مى جوي
خواستار دست يافتن به آنهاست و از اين حالت امورى نشئت مى يابد كه با انسانيت هماهنگ 

نيست، مانند اينها:
- ذات خود را نشناسد و از امتيازهاى آن بى خبر باشد.

- دنياى درون آدمى مورد غفلت او باشد و برايش مجهول ماند.
ــانى خويش را، با همه افقها و جوانب آن، در  ــخصيت وجودى گسترده و نفس انس - ش

زير پوشش هاى محدود مادى دفن كند.
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ــانى نيرومند و حيرت انگيز خويش را در ميدان هايى كوچك به هدر  ــتعدادهاى انس - اس
دهد كه از ماده و بعضى از ابعاد آن تجاوز نمى كند.

ــت، و راه را براى او  ــع اس ــف حق و واق ــتين (علم حقيقى)، كه كاش ــش راس ــه دان - ب
ــن مى سازد نرسد، چه انسان به آن دانش جز با مواهب باطنى خويش و جوشان ساختن  روش

چشمه هاى آنها نمى تواند دسترسي پيدا كند.
ــازد كه هيچ چيز از متاع هاى  ــور نفس آدمى را چندان حقير و نيازمند مى س ــور مذك و ام
دنيوى و زر و زيور آن نمى تواند اين حقارت و نيازمندى را از ميان ببرد. پس اسلام بى نيازى 
ــت، و بى نيازى روحى را اصل و هدف  ــان را نخست در غناى نفس مى بيند نه غناى دس انس
مى داند و براى اينهاست كه اسلام به رشد انسانى فرا مى خواند و انسان خليفه (جانشين خدا) 
ــد و با تعاليم گوناگون از آن  ــخصيت اصيل خود دعوت مى كن ــه رو كردن به فطرت و ش را ب
آگاهش مى سازد و به انسان گنج هاى وجود و فطرت او را مى نماياند و به او در استخراج اين 
ــباب سعادت را فراهم آورد و زمينه دست يافتن به آن  ــاند، تا براى وى اس گنج ها مدد مى رس
ــيدن به آن هدف ها مهيا سازد و نبايد از آن غافل شويم  ــباب و استفاده از آنها را براى رس اس
ــبختى و كمال انسانى هست ـ نقشى  ــى در تحصيل خوش كه براى غنا و ثروت مادى نيز نقش
ــت نه جز آن (حكيمي و همكاران،  ــلم ـ جز اين كه مراد از اين ثروت اندازه كفافى آن اس مس

1383، ج 3: 465).

8. آگاهى يافتن نسبت به عواقب مترفين
آگاهى يافتن نسبت به عواقب متكاثران و مترفين و توجه به هلاكت و عذاب خوار كننده 
ــهود است، مى تواند از عوامل بازدارنده  اقوام و افراد مترف و متكاثر كه ذكر آنان در قرآن مش
ــراف و تجمل پرستى باشد هيچ  ــگيرى كننده از فزون خواهى و حب افراطى به مال و اس و پيش
انسان عاقلى نمى خواهد از هالكان باشد و جزء كسانى قرار گيرد كه مايه عبرت و پند ديگران 

باشد.

نتيجه گيرى
انسان به عنوان اشرف مخلوقات و حامل امانت الهي با حضور در زمين از اصل خود دور 
گشته و هدف از حضور خود را در اين كره خاكي به فراموشي سپرده است؛ اما در عين حال 
ــتجوي فرصتي است تا به سرچشمه معاني ناب و حقيقت بيكران نزديك شود. ميزان  در جس
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ــي او  زياده خواهي و كثرت خواهي او در جمع مال، ميزان طغيان فرد مترف و متكاثر و سركش
ــبحان و ارزش هاي متعالي فرستاده شده از طرف او و ميزان ميل به برتري  در مقابل خداي س
ــبت به انفاق و  ــخص و بخل او نس ــندي و عجب ش مادي و غرور، ميزان خودبيني و خودپس
ــي خدا و تضعيف ارتباط  بي توجهي به فقرا، ميزان كتمان او از حقيقت را مي توان در فراموش

انسان با خدا دانست.
ــتند كه كرامت و شرافت انسانى را به انحطاط  تكاثر و اتراف از جمله رذايل اخلاقى هس
ــان را چنان شيفته امور دنيوى مى كند كه از شكستن حدود و زير پا گذاشتن  ــاند و انس مى كش
ضوابط انسانى و اخلاقى نيز پروايى ندارد. براى مصون ماندن از اين رذايل توجه به خداوند 
متعال، تمسك به آموزه هاى قرآنى، تقوا پيشگى، بهره مندى از عقل و علم، ايمان يقين، قناعت 
ــبت به عواقب مترفين مى تواند انسان را از غفلت فراموشي  و غناى روحى و آگاهى يافتن نس

رها كرده و او را در مسير صحيح زندگي و اصول اساسي انسانيت قرار دهد.
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